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كشاكش ها ميان سلفيه و طريقت خالديه در بغداد1
پطرس ابومنّه
مترجم: محمدحسين رفيعى

ــلفي، به عنوان واكنشى طبيعى از سوى  ــتار حاضر، ظهور فرقه خالديه در برابر گرايشات س موضوع نوش
علماى ضد وهابى عراق، در دهه دوم قرن نوزدهم است..

وهابيت در عراق
ــنوات آغازين قرن نوزدهم در بغداد،  ــلفي، در س ــط انديشه هاى س ــد كه بروز و بس چنين به نظر مي رس
ــته است. تأثيرگذارى وهابيون در پى خروج از نجد و حضور نظامى  ــه در عقايد و آموزه هاي وهابي داش ريش
ــد گرايش برخى علماى  ــود. در اين ميان، نباي ــده ب ــايه، باعث پديد آمدن اين موج ش ــورهاي همس در كش
ــلامى تعميم داد. طبق تصريح مورخ  ــه هاى وهابى را به ديگر كشورهاى اس ــلفى عراق، نسبت به انديش س
ــر  ــال 1803 و از طريق حجاج، در مصر منتش ــائل وهابى پس از فتح مكه در س عثماني، احمد جودت: رس
ــبت  به  اين انديشه هاى تازه را مى توان در  دو دسته مقابل هم قرار داد.  ــد. گرايش هاى علماي مصر نس ش
گروهي وهابيان را كافر و خارجي ناميدند و گروهي ديگر آنان را كاملاً اسلامي خواندند. وي از عبدالرحمن 
ــبت به  ــك بروز اين گرايش ها نس ــت.2 بدون ش جَبَرتي مورخ، به عنوان يكى از حاميان وهابيت نام برده اس
ــد، اما اوضاع در بغداد به شكل  ــا، امرى دور از واقعيت به نظر مى رس عقايد وهابى در قلمرو محمد على پاش

ديگرى در جريان بود.

1. Butrus Abu-Manneh, Salafiyya and the Rise of the Khalidiyya in Baghdad in the Early 19th 
Century, Die welt  des Islam, 2003,vol.43.N.3, pp.349-372
2. Ahmet Cevet,Tarih-i-Cevdet,2nd ED.12vols(Istanbul,A.H.1309),vols7,p228 
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ــرايط بغداد، بايد به اصول و عقايد بنيادي وهابيت نظرى كوتاه بيفكنيم. تأثير   پيش از تجزيه و تحليل ش
ــكل گيرى  ــاگردانش بر محمد بن عبد الوهاب (1307-1379)، باعث ش آموزه هاي تقي الدين ابن تيميه و ش
دعوت او براى بازگشت به عقايد اسلاف صالح شد. او از سويى به تأثى از ابن تيميه ، دم از لزوم اجتهاد مى زد 

و از سوى ديگر، مدعى درك دقيق قرآن و سنت بوده، با هرگونه تأويل و تفسير باطني دين مخالف بود.1
ــر توحيد، هرگونه الحاقات و بدعت هاى  ــن عبدالوهاب در اثر مهمش، كتاب التوحيد ، با تأكيد ب ــد ب محم
ــده نفى كرد. اين اولين بروز مخالفت و  ــوم در عقيده و عمل دينى مردم وارد ش جانبى را كه بعد از قرن س
ــيوخ صوفي است. او با اعمال صوفيانه اى چون ساخت گنبد و بارگاه بر مزار  ــمنى او با اعمال و عقايد ش دش
ــان را نافى اصول توحيدى اسلام  ــتغاثه بر بارگاه ايش ــين متصوفه مخالف بود و زيارت و اس ــيوخ و مقدس ش
ــفاعت پيامبر(ص) و امامان براى مسلمين  ــت. در صدر اين عقايد جديد بايد به معارضه او با اصل ش مى دانس
ــلمان يا غيرمسلمانش وجود نداشت و او  ــاره كرد. در نظر ابن عبدالوهاب، هيچ تفاوتى ميان مخالفان مس اش

همه را كافر و شايسته جهاد مى دانست.
ــط نهادهاى مذهبى امپراطورى-خلافت عثماني  آموزه هاي ابن عبدالوهاب با هنجارهايي كه قرن ها توس
ــط و گسترش انديشه هاى وهابي در نجد،  ــد، در تعارض جدى قرار داشت. على القاعده بس رواج داده مى ش
عراق را به چالشي بي سابقه در منطقه كشيد. همه شواهد دال بر وجود و تداوم طولانى مدت روابط تجاري 
ــافران و زائران مكه كه از ممالك  ــتند.2 افزون بر اين، مس ــهرهاي عراق هس ــتان مركزي و ش بين عربس
ــلام قصد حجاز مى كردند، لاجرم از نجد مى گذشتند؛ بنابراين منطقى ست اگر عراقيان را  ــرقى جهان اس ش
مطلع ترين افراد به وقايع و تحولات نجد و شبه جزيره عربى بدانيم. از سوى ديگر به علت همجوارى عراق 
ــاعه و ترويج وهابيت به قبايل جنوب و جنوب غربي عراق  ــتان، دائماً نمايندگان وهابى به منظور اش و عربس

فرستاده مى شدند.
ــته اند. اين  مورخين عراق جديد3، حضور مبلغين وهابي در خيام قبايل مجاور فرات را امرى طبيعى دانس
ــتاوردهاى جديد  ــتادند تا آنان نيز از دس ــالات جديد وهابى را به علماي متنفذ منطقه نيز مى فرس مبلغين رس
ــوى علماى خارج نجد مانند  ــواهدي دال بر ارسال نامه هايى از س ــتا، ش ــند4. در اين راس وهابيت مطلع باش

1. See Henri Laoust,Essai Sur Les Doctrines Sociales et Politiques de Taki–d-Din Ahmad 
b.Taimiyya (Le Cairo,1939),pp.439ff.and529ff

و محمد ابوزهره ، ابن تيميه، قاهره، بى تا، ص 429 به بعد و 539 به بعد . 
ــخه خطى در كتابخانه ملى  ــال، رك: عبدالرحمان العمري، الدرّ المكنون في مآثر الماضيه من القرون، نس ــراي مث 2. ب

بريتانيا، مجموعه نسخ شرقى، شماره 23313، ص452ب
ــته است.»و معهم فُرسان  ــيده، نوش ــواره نظام وهابي كه به بغداد رس ــنده درباره كارواني از نجد به همراهي س نويس

للوهابي»
3. Stephen H.Loungrigg,four Centuries of Modern Iraq ,(Oxford ,1925) p.21:cf.

علي الوردي،لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، ج1، بغداد، 1969ص183 به بعد.
4. عباس العزاوي ، تاريخ العراق، بغداد1954/1373ج6، ص336؛ همچنين سكاكر،محمد بن عبداالله، الامام محمد بن 
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ــالات ابن عبدالوهاب وجود دارد.1 فى المثل مكاتبات شيخ عبدالرحمان  ــاء در پاسخ رس حرمين، بغداد و احس
سُوَيدي (م1785/1200) در بغداد با ابن عبدالوهاب در مورد مبانى انديشه وهابيت موجود است.2

ــا مهم ترين والي عثمانى در عراق كه در سال 1779 تا 1802 بر عراق حكومت مي كرد، با  ــليمان پاش س
درك نفوذ انديشه هاى وهابى در عراق، از تهديدات نظامي ايشان در هراس بود و از آن روى، طريق اعتدال 
را در مخالفت با وهابيون برگزيده بود.3 بررسي همه جانبه واكنش هاى او در مقابل وهابيون، فراتر از مجال 

اين مقاله است، اما در اينجا به گوشه اى از سياست هاى مذهبى او اشاره مى كنيم.
ــتور داد تا نامه اي به ابن عبدالوهاب  ــجد جامع شهر، دس ــال1780 به عبداالله راوي، خطيب مس  او در س
نوشته، در مورد مبانى دعوت او تحقيق كند. اين نامه پس از مدت كوتاهى همراه نسخه اى از كتاب التوحيد4 
ــد. در ادامه سليمان پاشا به شيخ احمد طبقجلي(م1798/1213) مفتى حنفي بغداد، دستور داد  ــخ داده ش پاس
ــرح الكمات توحيد و الشهاده»6 به رشته  ــد5 و طبقجلى اين رديه را با عنوان «ش رديه اى بر آن كتاب بنويس
تحرير درآورد. طبق نظر ابن عبد الوهاب در اين رساله «چنانچه شخصي ، ياد يا قَسم غير از خدا را بر زبان 
ــفاعت  ــين صوفى را زيارت و بر مزار آنان نماز بگذارد و از آنان طلب ش ــي كند، آرامگاه مقدس ــاورد، قربان بي
ــت.»7 اما طبقجلي با ردّ اين نظريات، بيان ايمان را تبعيت از اصول شرع و  ــده اس ــرك ش نمايد، مرتكب ش
ــته است.8 از منظر او توحيد « اعتقاد به ربوبيت االله و نفى ماسوى االله»9  ــانه اعتقاد به توحيد خدوند دانس نش
ــده،  ــت ياد ش ــت و به عبارت ديگر، تحقق عملى «لا اله الاالله» كه در حديثي از آن به عنوان كليد بهش اس

عبدالوهاب،رياض،1999/1419، ص297.
1. نك:

 Combridge University Liberary,MS.No.Or738(Brown Collection),fol.14b
(متأسفانه صفحه عنوان اين نسخه خطى از بين رفته و نام نگارنده  از مندرجات آن مشخص نيست).

ــروت،1985/1405، ص320-323 و عبد الرحمان بن  ــعد، قاهره بي ــين بن غنام، تاريخ نجد، نصير الدين اس 2. حس
محمد بن قاسم، الدرر السنيه في الاجواب النجديه،ج1، بى جا، 1992/1414،ص83-79.

3. Hartford J.brydge,A Brief History of the Wahauby,(being, vol.2 of his)Transaction of His 
Majesty,s Misson to the court of Persia (London ,1934)p.9.

4. ابن غناّم ص359- 361 و سكاكر، ص308.
ــك الاظفر، بغداد،1930/1348، ص90 به بعد؛ ،عزاوي، ج6، ص337؛ درباره  ــكري آلوسي،المس 5. ر.ك: محمود ش

زندگي طبقجلي ر.ك: العقد الفريد، ص12-11
6. محمد بن احمد طبقجلي بر رساله پدرش به عنوان العقد الفريد على بيان ما تذمتهُ كلمات التوحيد، شرحى نگاشت 

كه در اين مقاله از آن استفاده شده است. براى اين مقاله نك:
msc.in Suleymanie Liberary-Istanbul,Bagdatli Vehbi ,no .793 
7. Esther Peskes ,"The Wahhabiyya and Sufism in the 18th century”.pp.145-161 in Fred  de Jong  
and Bernk  Radtke (eds).Islamic Mysticism Contested…(brill,1999)pp.153-155. 

8. طبقجلى،ص 23 الف.
9. همان، ص56 الف، 60ب و75ب.
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همان توحيد است.1
طبقجلي با اينكه نامى از شيوخ متصوفه نبرده، تلويحاً از عقايد آنان دفاع كرده است. او «ذكر» را با استناد 
ــته است.2  ــنديده دانس ــده، عامل «تزكيه نفس» و امرى پس ــفارش ش حديثي كه  در آن به حفظ ياد خدا س
ــبت به مؤمنان و اولياء االله خصومت بورزد،  علاوه بر اين، او با ذكر حديثى از پيامبر كه فرمود «هركس نس
ــت»3، نظرات ابن عبدالوهاب را در مورد تكريم قبور اولياء رد كرد. او  ــمن من در ميدان جنگ اس بمثابه دش
در ادامه، وحدت وجود را تأييد كرد و «وجود حقيقي» را از آن خدا دانست.4 تفسير قرآن بر مبناى ظاهر نيز 
ــد. «اعتقاد و تمايل به درك مفهوم قرآن از ظاهر كتاب و سنت، بدون در نظر  ــوى او مردود شمرده ش از س
ــت(ضلاله)»5 طبقجلي اهل ظاهر را كه مخالف درك بواطن  ــتباه اس ــأ  اش گرفتن باطن آنها (بصيرت) منش
ــيده و آن را تلخ و ناگوار مى نامند، تشبيه كرد و به مسلمانان  ــل را چش ــتند، به جماعتي تند خو كه عس هس

هشدار داد كه از آنان دوري كنند.6 
 به نظر مي رسد كه سليمان پاشا اين تدبير را براي سدّ نفوذ دعوت وهابي كافي نديد، زيرا در طول مدت 
حكومتش بر بغداد، توجه زيادى به علماء رقيب و مخالف ابن عبد الوهاب نشان داد و كوشيد از اين طريق، 
ــاخت هاى اعتقادى مردم را در معارضه با خطرات انديشه وهابى ايمن سازد. او دستور مرمت و احداث  زيرس
چند مسجد جديد را صادر كرد و علماي مورد تأييد خود را بر منصب وعظ آنها نشاند.7 به علاوه در كنار هر 
ــه و كتابخانه اي را با رعايت اصول واحد و مشترك احداث كرد.8، زيرا پيش از امارت سليمان  ــجد، مدرس مس
پاشا بر بغداد، ترويج علم و دانش مورد غفلت واقع شده بود. او به يك طبقه روشنفكر و دانشمند براي اداره 
ــران رواج آموزه هاي وهابي و از ميان رفتن  ــوى ديگر، نگ ــك حكومت مترقى و كارآمد محتاج بود و از س ي

مبانى اعتقادى مردم بود.

1. همان،ص83 الف، 84 ب و 86الف-ب.
2. همان، ص97 الف.

3. همان، به ويژه ص114 الف و 120 الف. 
4. همان،143 ب.
5. همان،72 الف.

6. همان،146 الف.
7. براى اطلاعات بيشتر در مورد سليمان پاشا، نك: همان،ص 16 الف؛ عثمان بن سند، مطالع السُعود التاريخ  العراق  
من سنة 1188 إلي سنة 1242، ويراستارعماد عبد السلام رئوف و سهيل عبد المجيد القيسي، موصل،1991،ص242 

- 245 و عزاوي، ج6، ص 84- 152. 
ــاجد به  ــداد،1958/1377، ص313، 319 و328. اين مس ــهم، بغ ــم الدروبي، البغداديوّن اخبارهم و مجالس 8. ابراهي
القبلانيه الفضل و الخلفا معروف بودند. وي  براي هر مسجد، مدرسه اي بنا كرد و مدرسه اي با نام خودش «السليمانيه» 
ــا.....،  ــعراء البغداد و كتاّبها  في اياّم ...داوود پاش ــهرباني، ش بنا كرد: همان، ص300-311 و عبد القادر الخطيب الش

تصحيح آناستاس مارى الكرمالى، بغداد،1916/1334،ص48.
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ــين او در بغداد نيز قدم در راه او نهاد.1 در زمان آخرين والى، داوود پاشا (1817-1831)كمتر از 28  جانش
ــهر ساخته شده بود و نفوذ زياد علم و دانش در شهر، عامل تجديد حيات علمي اسلامي شد.2  ــه در ش مدرس
ــت كه در زمان حكمراني او،« تعداد علما و دانشمندان  ــا مدعى س ــليمان پاش يكى از معاصرين اقدامات س

افزايش يافت و مدارس علميه از طلاب و مساجد از زهّاد انباشته شده بود.»3
ــه با رفتار محمد علي پاشا، در مصر، ديگر  ــت هاى حمايتى سليمان پاشا در مقايس ارزش و جايگاه سياس
ــود. محمد علي مسلمانى، ترك نژاد بود  ــرزمين تحت نفوذ انديشه هاى وهابى،  به خوبى مشخص مى ش س
ــتند  ــت، اما مماليك عراق نمي توانس ــروعيت خود، هيچ نيازى به علماى مصرى نداش كه براي تأمين مش
ــتند: اول  ــند و علما را از خود برانند.آنها به دلايل زير، وضعيت متزلزل ترى داش ــته باش رفتاري مانند او داش
ــدند، چه اصالتاً مسمان نبودند؛ دوم آنكه كسب مشروعيت در  ــوب مى ش آنها در عراق خارجي و بيگانه محس
ــته پيوند آنها و علماى سرشناس شهر  ــورش هاى محلي و به كنترل در آوردن قبايل، اصلى ترين رش قبال ش

محسوب مى شد.
ــاً تحت تأثير اقدامات  ــر علت عدم كاميابى وهابيت در عراق را صرف ــت اگ ــاده انگارى اس با اين حال، س
ــديد در تحميل تعاليمش  بر مردم  والي بغداد بدانيم. در حقيقت عقايد وهابى به دليل بنيادگرايى و افراط ش
ــد؛ البته برخي گرايش هاى عقايد وهابى ميان  ــت در نفوذ و گسترش در عراق موفق باش ــتان، نتوانس عربس
ــود كه اين مقاله در پى بررسى و تبيين آنهاست. حال اين سؤال مطرح مي شود كه  علماى عراق ديده مى ش

اين عقايد از كدام بستر راه خود را به عراق گشودند و تا چه حد در آن محيط اشاعه يافتند؟

شيخ علي السُوَيدي و سلفيان
همان طور كه پيش از اين نيز اشاره شد، بازرگانان، مسافران و زوّارى كه از نجد مي گذشتند، رسائل ابن 
عبد الوهاب را به شهرهاي عراق منتقل مى كردند، اما علما و ديگر افراد طبقه متوسط  افزون بر اين شيوه، 

از طريق دو كتاب ديگر نيز تحت تأثير عقايد وهابى قرار داشتند.
اولين آنها كتاب علي السويدي، يكي از علماي سرشناس بغداد بود. بلافاصله پس از آنكه طبقجلي مفتي، 
ــويدي، العقد الثمين في بيان مسائل الدين را در جمادي  ــاله  اش را در مورد تقليد نگاشت، شيخ علي الس رس
ــال1214/ اكتبر1799 به رشته تحرير درآورد كه آثار انديشه وهابيت، آشكارا در آن مشهود بود.4 او  الاول س
ــاله طبقجلي  ــاله طبقجلي نامى نبرد، اما چون كتابش را با فاصله كمي از نگارش رس در كتاب خويش، از رس
ــت. ضمناً اين مسئله بر وجود مجادله و  ــاله، هدف او بوده اس ــته، به احتمال زياد رديه نگاري بر آن رس نوش

رقابت شديد ميان علماي بغداد دلالت  دارد.

1. الآلوسي، المسك الاظفر، ص90؛ عبد  العزيز نوّار، داوود پاشا والي بغداد، قاهره،1967/1387، ص309.
2. نوّار، ص311 به بعد.

3. شهرباني، ص48.
4. علي السويدي،العقدالثمين في بيان مسائل الدين، قاهره1907/1325، ص226.
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ــيخ عبداالله  ــود.1 پدر بزرگش ش ــاي بغداد ب ــناس ترين خاندان ه ــي از سرش ــويدي از تبار يك ــي الس عل
ــويدي،  ــتاد علي الس (م1756/1170) و پدر و عموي او،  از عالمان بزرگ بغداد بود. عبد الرحمن، عمو و اس
محدثى سرشناس در بغداد بود كه اولين نامه را به ابن عبد الوهاب نوشت و «سرشناس ترين دانشمند عصر 
خويش بود.»2 بنا بر قول محمد امين فرزند علي، پدر بزرگش هنگامي كه به مكه مكرمه مشرّف شده بود، 
ــيخ محمد بن عقيله كه از تبار احمد سر هندي بود،  خرقه طريقت نقشبنديه مجدديه را بر  ــت ش به درخواس
تن كرد. عبداالله، طريقت خود را به پسرش و آنها به فرزندان خويش و ديگران منتقل كردند؛ بنابراين شيخ 
ــبنديه مجدديه در آمد.3 اما هيچ مدركى دالّ بر  ــعيد، به عضويت فرقه نقش علي  از طريق پدرش، محمد س

تلاش خاندان سويدي در اشاعه اين فرقه ميان ديگر افراد جامعه در دست نيست. 
ــبنديه  مجدديه در اوايل زندگي  شيخ علي آشكار بود، اما ظاهراً در ميانسالى ذهنيتش  اثرات فكرى نقش
ــعد حيدرى، از اعضاء خاندان سرشناس  ــال 1780، شيخ علي همراه شيخ اس ــت. در اواخر س تغيير كرده اس
ــدند4 ؛ آنها سفرشان را از دمشق آغاز كردند؛ اما براى بازگشت، راه نجد را  ــفر مكه ش حيدرى بغداد، راهي س
پيش گرفتند. چنان كه ابراهيم فصيح حيدري، از فرزندان ارشد شيخ اسعد نوشته است، آنها سه ماه در درعيه 
ــدند.5 ابن سَنَد كه در آن زمان ساكن  ــنا ش ــيخ محمد عبدالوهاب، به صورت مفصل آش ماندند و با عقايد ش
بصره بود، نوشته است كه آن دو همراه هم از راه بصره وارد عراق شدند.6 همين اقامت كوتاه شيخ على ميان 

وهابيان، تأثيراتي پايدار بر ذهن  او گذاشت كه نشانه هاي آن در العقد الثمين قابل مشاهده و تبيين است.
ــعودى در پى فتح  ــيخ علي ميان وهابيون و نگارش العقد الثمين، نيروهاى س ــك دهه بعد از حضور ش ي
احساء در شمال شرقي نجد، به مرزهاى جنوب غربي عراق رسيدند. بدين ترتيب توجه ساكنان بغداد و ديگر 
شهرهاي عراق بيش از پيش سوى اين جنبش معطوف شد و كنجكاوى آنها براى درك ايدئولوژى وهابيت، 

رو به فزونى نهاد. همين مسئله باعث اقبال گسترده عراقى ها به العقد الثمين شيخ على السويدى شد.

ــي، المسك الاظفر،ص59-86 وكاظم الدجيلي،  ــويدي بغداد ر.ك: محمود شهاب الدين الآلوس 1. درباره خانواده س
لغت العرب، ج2، 1912-13، ص326- 383-329،-  385(درباره علي السويدي) و 439-434.

ــر و ثالث عاشر، جمال الدين الآلوسي و عبد االله  ــي، الدرّالمنتثر في الرجال القرن الثاني عش 2. علي علاءالدين الآلوس
ــتانبول،  ــيخ خالد، اس ــوري، بغداد، 1967،ص173 به بعد؛ .ابراهيم الفصيح الحيدري ،المجد التالد في مناقب الش جبّ

1292، ص48.
3. محمد امين السويدي، السهم الثائب لمن سمّا الصالح بالمبتدية الكاذب، نسخه خطى كتابخانه سليمانيه(استانبول) 

اسعد افندي، 1404، ص 9ب و 10 الف. درباره محمد بن عقيل(م 1737/1150) نك:
GAL.II. 386 and S.II,522

4. عثمان بن سَند، اصفع الموارد من سلسال احوال الامام خالد، قاهره، 1313ق،ص101- 102.
.5 ابراهيم فصيح الحيدري؛ عنوان المجد في بيان احوال البغداد و البصره و نجد، بغداد،1962، ص239.

6. اصفع الموارد، ص102-101.
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العقدالثمين في بيان مسائل الدين
ــيخ علي در مقدمه كتاب «آرزويش در تبيين  ــت. ش ــتمل بر يك مقدمه و پانزده فصل اس اين كتاب مش
واضح توحيد الهى» بر پايه كتاب، سنت و تعاليم اسلاف صالح را به عنوان انگيزه اصلى اش در تأليف كتاب 
ــت.1 او در ادامه چنين افزوده: «به اطراف نظر كردم و عقايد مردم را تحت تأثير بدعت هاى  عنوان كرده اس

فلسفى وارد شده بر علم قرآن و سنت  و  پيروي از افلاطون، مغشوش و ناموزون يافتم.»2
به غير از تأليفات وهابيان، اين اولين كتابي بود كه در آستانه عصر جديد، به تبيين عقايد سلفيه پرداخت.3 
ــمنانش  ــويدى با وجود اختلافات اصلي و بنيادينش با وهابيون، از طرف دش ــيخ على الس به همين دليل، ش
متهم به وهابي بودن مى شد. در اين رابطه محمود  شهاب الدين آلوسي (م 1853)، مفتي حنفي مذهب آينده 
ــيخ را از نزديك و به قدر كفايت مي شناخت، وهابي بودن او را  ــيخ علي بود و ش ــاگرد و مريد ش بغداد كه ش
انكار كرد، امّا او را دلبسته عقايد سلفي مي دانست.4 سويدي  مسلمانان را به  پيروي از  رويه مسلمانان صدر 
ــانى را كه به دروغ براى عوام الناس ادعاي تقوا و  ــويق مي كرد و با بيانى پرشور و حرارت ، كس ــلام تش اس

دانش دارند، امام الضلال ناميد و تمام مسلمين را به بازگشت به تعاليم اصيل پيامبر و اولياء فرا مى خواند.5
ــت تا پيامبر را سرمشق خود قرار دهند و گفت «اين وظيفه ماست كه  ــلمانان خواس بدين طريق او از مس
ــان تبعيت كنيم» و همچنين افزود «به ما اجازه دهيد از الگوي اصحاب پيروي كنيم».6  ازگفتار و كردار ايش
ــلمين خواست تا از قرآن و سنت فاصله  ــنن، براي حمايت از دعوتش از مس ــمردن برخي از س او بعد از برش
نگيرند، زيرا اين دو، مشعل هاى هدايت مسلمين هستند كه پيامبر دنباله روي از آنها را به مسلمين سفارش 
ــت به  ــان، به معناي بازگش ــت.7 تقليد از الگو پيامبر اكرم(ص) و تبعيت از راه و روش اصحاب ايش كرده اس
مبدأ اسلام  و رد الحاقات حاشيه اي آن، به ويژه شعائر و اعمال فرق متصوفه مثل ستايش قديسان، تمجيد 
ــويدي پس از تأكيد بر  ــت. س ــفاعت نزد خداوند اس ــتغاثه و تضرع براي طلب ش ــان و اس و تكريم قبور ايش
ــتين، بخش مهمى از كتابش را صرف تقبيح شعائر و  ــته اصلي اعتقادات راس وحدانيت خداوند به عنوان هس
اعمال صوفيه كرده است. باو جود اينكه شيخ على يكى از شافعيان سرشناس بغداد بود، در كتابش به عقايد 
ــان داده و همان سخنان و نظريات آنها را در مورد تكريم قبور و  ــاگردانش تمايل ويژه اى نش ابن تيميه و ش

1. العقد الثمين، ص 3.
2. همان، ص2-4. مقصود او شايد علماي كرد بوده، همان گونه كه شيخ خالد گفت. ر.ك: اسعد صاحب  (.ed) بغية 

الواجد في مكتوبات خالد، دمشق،1915/1334-16، ص 133-131.
ــاد،  الاعتق ــر  تأثي  ،(1768/1182 ــماعيل الامير الصنعاني(م  الاس ــن  ب ــد  محم ر.ك:  ــر،  ديگ ــات  مكتوب ــراي  ب  .3

تصحيح محمد بن عبد المنعمم الخفاجي، قاهره1954/1373.
4. محمود شهاب الدين الآلوسي، غرائب الاقتراب و نزهه الالباب، بغداد، 1909/1327، ص،16.

5. العقد الثمين صفحه11.
6. همان، ص8 و 162.

7. همان،ص14



13
90

يز 
پاي

 / 
13

ش 
 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

496

كشاكش ها ميان سلفيه و طريقت خالديه در بغداد/ محمدحسين رفيعي

شفاعت، تكرار كرده است.1 او اين متصوفه  را مروّجين «غلو» خوانده است.2
ــتد، مرتكب كفر  ــويدي، آورده كه  هر كه غير خدا را بپرس ــو با عقايد س ابن قيّم در كتاب الكبائر و هم س
ــيوخ متصوفه را مسئول اصلى  ــويدي برخي از فرقه ها نظير پيروان احمد الرافعي يا ديگر ش ــده است.3 س ش
ــته است. او اين اعمال را همان بت پرستي و ثنويت انگاشته4 و در ادامه به  ترويج اين عقايد ميان عوام دانس
ــاره كرده و آنها  زيارتگاه هايي مانند مقابر عبدالقادر گيلانى، ابو حنيفه، معروف كرخي و ديگر مقابر بغداد اش

را نمادى براى اشاعه اين عقايد گمراه كننده دانسته است.5 
وي از ابن تيميه نقل كرد كه  پيامبر اكرم (ص) زيارت قبور را مجاز مي دانست، اما آن را با قوانيني خاص 
ــر زائري در زيارت  قبور تابع اين  ــت كه  اگ ــه اى معين كرده بود.6 در مجالس الابرار آمده اس و در چارچوب
قوانين باشد، زيارتش شرعي است، ولي اگر شخصي آرامگاه و سنگش را عبادت كند يا از او(شخص مدفون 
ــد و... ،  ــته باش ــفاعت نمايد، از او آرزويي را بخواهد يا تقاضاى التيام درد و رنجى  داش و نه از خدا) طلب ش
اعمالي همسان با بت پرستان انجام داده و او نيز مرتكب بدعت شده است 7. سويدي افزود كه اسلاف متقي 
و پرهيزگار و اصحاب و جانشينان آنها، منحصراً خدا را مي پرستيدند و عبادت را مختص به خدا مي دانستند. 
ــخص مرده ديگر قادر به انجام كاري نيست، بر عكس خود او نيازمند  توسل به رحمت و  ــته از اين، ش گذش

شفاعت است.8 
ــده در العقد الثمين، توسل و شفاعت (درخواست وساطت پيامبر يا فرد منزه نزد  ــائل مطرح ش از ديگر مس
خدا) است كه فصلي طولاني را در اين كتاب به خود اختصاص داده است.9 همين مسئله در قرن هاي ميانه 
ــاجرات بزرگي را ميان ابن تيميه و شاگردانش از يك طرف و تقي الدين السبكي  ــلامى(قرون8-10) مش اس
و پسرش تاج الدين و ديگران از سوى ديگر بر انگيخت . سويدى بعد از بيان بخشى از ديدگاه هاي سبكي، 
قسطلاني، ابن حجر المكي و ديگر افرادي كه شفاعت پيامبر و اولياء االله را پذيرفته بودند، رديه اش را با اين 
آيه از قرآن آغاز كرد: (قُلِ الله الشَفاعَه جَميعاً لهَُ مُلكُ السَمَواتِ و الاَرض و الِيَه تُرجَعُون).10 سويدي مى گويد 

1. همان، ص129 و 215.
2. همان،ص121.
3. همان،ص.125

4. همان.
5. همان، بخش 12، ص 191-175.

6. همان، ص 180-179.
ــنده مجالس الابرار، احمد بن عبدالقادر الرومي(م 1631/1041) است. براى اطلاعات بيشتر  7. همان، ص180. نويس

نك:
 Gal,S 11,611

8. همان،ص182.
9. همان، بخش6، ص 118-78.

10. سوره زمر، آيه44.
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ما هيچ گاه ادعا نكرده ايم كه اصحاب رسول اكرم(ص) چه در زمان حيات و چه بعد از فوت، از ايشان تقاضاي 
شفاعت نكرده اند.1 عهد و پيمان پيامبر(ص) در مورد شفاعت، به شرط آن است كه خداوند متعال به ايشان 

اجازه آن را اعطا كند2 «او از كسي كه براي او شفاعت شده، خشنود است».3
ــؤال بعدي را مطرح كرد: «آيا  هيچ كدام از افراد جامعه مسلمين، در طول حيات پيامبر يا در  ــپس س او س
ــت مستقيم از خداوند، از كس ديگرى نيز طلب شفاعت مي كرده اند؟»  ــلام، به جز در خواس قرون ابتدايي اس
پاسخ منفي است، زيرا هيچ مخلوق زنده يا مرده اي قادر به انجام كاري كه فقط االله قادر به انجام آن است، 
نخواهد بود. قرآن بي پرده نيايش و عبادت هر كس يا هر چيز غير خدا را  مردود دانسته است. سويدي در 
ادامه آورده:«آيا وجود پيامبر يا قديس براي شفاعت است يا با هدف ديگري خلق شده اند؟ تقاضاي شفاعت 
از هركسي غير از خدا در هر شرايطي، انكار توحيد خدا و شرك محسوب مى شود».4 واضح است كه سويدي 
ــر و خداوند متعال، نفي كرده است. به نظر مي رسد كه او هم زمان با تأليف  ــطه ها را ميان ابناء بش وجود واس
ــته است. آنها نيز پرستنده  ــاجراتى جدي داش كتابش، با علمايي كه مخالف عقايدش بوده اند، مباحثات و مش
ــتند، اما تفاوت در اين عقيده آنها بود كه مى گفتند:« اگر كسي از پيامبر طلب  ــرك مى دانس غير از خدا را مش
ــت.»5.چنانچه در قرآن نيز آمده است:﴿وأبـتَـغُـوُا إلـَيه  ــفاعت كند، واسطه اى به درگاه خداوند برگزيده اس ش
ــيـلهَ﴾6. سويدى از اين طريق خود را در مقابل عقايد گروه كثيرى از مردم قرار داد و الحاقات متصوفه  الـوَسِ
و زوائد دين، كه از فرق گوناگون وارد اسلام شده بودند را رد كرد. او در حقيقت نگراني هاى خود را در مورد 
ــئلت از درگاه خداوند براي  ــت، در كتابش منعكس كرد و با مس ــلامى كه آن را اصيل مى انگاش وضعيت اس

ارسال مجددي براى اين امت ، كتاب خود را به پايان برد.7
ــويدي وهابي  ــد، ثابت مى كند كه س ــات موجز اما دقيقى كه در مورد كتاب العقد الثمين ارائه ش توضيح
ــان موافق بود، ولي در ديگر مباحث با  ــان و قبورش ــت. او با وهابيان درباره نيايش و عبادت قديس نبوده اس
آنها اختلاف نظر داشت. سويدي در هيچ جاي كتابش مانند ابن عبد الوهاب، از اجتهاد طرفداري نكرد و بر 
خلاف او، منكر اجماع  نبود. با وجود اين، شكي نيست كه كتاب او تأثير شگرفي در برآمدن گرايشات سلفي 

در قرون جديد جهان اسلام، به ويژه در عراق داشت.

1. همان،ص89 .

2. همان،ص84 .
3. همان، 108.

4. همان،ص110.
5. همان،ص112-110.
6. سوره مائده، آيه34.

7. همان، ص217.
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بروز و ظهور گرايش هاي سلفي در بغداد
ــمت غربي  ــرن نوزدهم، به عنوان يكي از خاندان هاي معروف بغداد، در س ــويدي در ابتداي ق خاندان س
ــهر ساكن بودند. در همسايگي آنها، خاندان شاوي سكونت داشتند كه سرآمد خاندان هاي عرب محسوب  ش
ــاوي در سپهر سياست و جامعه،  ــويدي، همه از محققان علوم دين بودند و خاندان ش ــدند. خاندان س مي ش
ــاوي تمايل عجيبى به معاشرت با علماى دين داشتند.1 ما درباره رابطه آنها  ــتند. برادران ش نقش مهمى داش
ــاويان از  ــويديان و اينكه تا چه حد به هم نزديك بودند، اطلاعي نداريم، اما مي توان گمان برد كه ش با س

ديدگاه هاي سلفي شيخ علي سويدي، اطلاع كافى داشته اند.
سليمان پاشا والي عثمانى در سال 1800، عبد العزيز الشاوي را طى مأموريتي سياسي، نزد حاكم سعودي 
در درعيه فرستاد. او دو سال بعد، ناكام در مأموريتش، با گرايشات وهابي به عراق بازگشت 2 و كمي بعد، به 
ترويج اين تعاليم در بغداد مشغول شد.3 به احتمال زياد، كتاب هاي سويدي در بهبود بستر اشاعه انديشه هاى 
ــت، به عبارت ديگر، عبدالعزيز الشاوى، منبع دومى بود كه اهالى عراق مى توانستند  ــيار تأثير داش وهابى، بس

از طريق آن با انديشه هاى وهابيت آشنا شوند.
ــاهدان عيني كه در بغداد سال 1799/1214 حاضر بوده و از سال 1817 تا  ــنََد به عنوان يكي از ش ابن سَ
ــال بعد، در آنجا سكونت داشت، مى گويد4: «شنيدم كه مردم بغداد اظهار مي كردند زيارت بارگاه  حدود ده س
ــرك و بت پرست  ــنيدم كه زائران اين قبور را مش ــت و حتي ش معروف كرخي نامعقول و غير قابل قبول اس
ــبكي(م1355/756) را كه مخالف و رقيب ابن تيميه بود، به مثابه  خطاب مي كردند.5 آنها حتي تقي الدين س
ــرك، محكوم و تقبيح مي كردند.»6 وي افزود «مردم بغداد موافق با اهل العارض[خاستگاه وهابيت  يك مش
ــاوي آورده، اين مذهب جديد را  ــند در زندگينامه كوتاهي كه از عبد العزيز الش ــده اند». 7 ابن سَ در نجد] ش
موضوع رايج در تمام حلقه ها و هم انديشي هاى بغداد دانسته كه پيروانش خود را السلف مي نامند و مخالفين 
را الخلف مى خوانند.8 اين اطلاعات، بدون شك حاكى از بروز گسست ميان طبقات عالم و نخبه بغداد بوده 

است.

1. ابن سند، مطالعه السعود، ص16(مقدمه امام الرئوف ) و ص252-249.
2. همان، ص238-250؛ عزّاوي، ج16، ص141 و 157و 

J.B Rousseau,Description du Pachalik de Baghdad,(paris,1809)pp 92 and 181
3. عباس العزاوي، ذكر الابي الثناء الآلوسي، بغداد1958/1377، ص 15 و 37.

4. ر.ك: مقدمه امام الرئوف در ابن سند، مطالعه السعود، ص16 و19.
5. همان، ص198.
6. همان،ص251.

7. همان.
8. همان، براى مفهوم سلف و خلف، نك: مقاله شامونت در دايره المعارف اسلام، ج8،ص900.
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سويدي و سليمان پاشاي كوچك
به نظر مي رسد كه سويدي بسيار مورد احترام و توجه پاشا در بغداد بود. هنگامي كه والي مملوك جديد، 
ــيخ علي را به مقام مشاورت خويش منصوب كرد.  ــاي كوچك، در سال 1807 انتخاب شد، ش ــليمان پاش س
ــاله بود كه مورخان عثمانى در عراق او را در هيبت اميرى جذاب، فرهيخته و  ــت س ــليمان جواني  بيس س
ــليمان تا حدى بود كه  ــيخ علي روي س ــب با حال عامه مردم توصيف كرده اند.1 نفوذ ش با تصميمات متناس
گرايشات سلفي اين امير جديد بر هيچ كس پوشيده نمانده بود.2 اين گرايشات در اعمال وكارهايي كه او در 
دوران كوتاه تصدي اش انجام داد، به خوبى قابل رؤيتند. «او نسبت به علما با احترام رفتار مى كرد، به تحقق 
قوانين شريعت اصرار داشت، بدعت هايي مثل مصادره اموال را منسوخ ساخت و مانع از دريافت رشوه توسط 
قضات از طرفين دعوا شد و حقوق ماهيانه اى براى آنها مقرر داشت». اينها توصيفاتى است كه احمد جودت، 
ــوى ديگر، جودت  ــت.3 از س ــال 1810/1225 آورده اس مورخ عثماني، در تاريخش درباره وقايع بغداد در س
ــاوره با افرادى چون على السويدى كه متهم به وهابى گرى بودند،  ــبت به مش نمى تواند انتقادات خود را نس
پنهان بدارد. جودت تقليد از اعمال وهابيان را هنگامي كه حكومت مركزى مصممم به ريشه كني ايشان در 

حجاز بود، براي  باب عالي عثماني غير قابل قبول خوانده است.
در نتيجه، در تابستان سال 1810، سلطان عثماني، سياستمدار چيره دستى به نام محمد سعيد حالت افندي 
را با دستور خلع سليمان به بغداد فرستاد؛ مأموريتى كه با كمك بابان امير سليمانيه و حاكم موصل با موفقيت 
ــويدى دائماً در آزار و اذيت بود، ولي وضعيت او در اين دوران در منابع درج  ــيد.4 مى دانيم كه س به پايان رس

نشده است. او تا پايان عمرش در بغداد بود و سر انجام در آوريل1822، در دمشق درگذشت.5

شيخ خالد و برآمدن خالديه
ــد كه در دهه اول قرن نوزدهم، گرايشات سلفي ميان علما و  ــاس توضيحات ياد شده مشخص ش بر اس
ــى در بغداد نيز رخنه كرده بود،  ــتگاه حكومت عثمان ــگان عراقى، علاقه مندانى يافته بود و حتي در دس نخب
ــد. اما در سوى ديگر رقابت ها و آماج اصلى حملات  ــليمان پاشاي كوچك شرح داده ش چنان كه در مورد س
ــبندى بود كه با ابداع طريقتى جديد و  ــيخ خالد نقش ــلفيه عراق، آموزه هاى متصوفانه ش ــويدى و ديگر س س
ــتقيم والى توانسته بود در حجم وسيعى ميان طبقه عوام نفوذ پيدا كند و خيل گسترده اى از  حمايت هاى مس

1. S.H.Longrigg.four centuries…p.224,citing Counsul Rich.
ــليمان فائق بيگ، تاريخ البغداد،  2. همان، ص268؛ عزاوى، ج6، ص202؛ لغت العرب ،ج1،1910،ص98 و ر.ك: س

مترجم ام.كيِ.ناوْرس، بغداد 1962، ص36- 39
3. Ahmet Cevdet,Tarihi- cevdet,2nd ed.(Istanbul,A.H.1309)vol9,p.210
ــعود،  ــه.3rd .ed، بيروت، 1965، ص65، و مطالعة الس ــلاد العربية و الدولةالعثماني ــاطع الالحصري، الب ــان؛ س 4. هم

ص273- 175.
5. آلوسى، المسك الاظفر، ص76 و77، عزاوي، ج6، ص195 – 205.
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مريدان را كنار زاويه اش در بغداد گرد آورد.
به استناد متون تاريخى، شيخ خالد در دهلي و توسط شاه عبداالله دهلوي  به عضويت نقشبنديه مجدديه 
ــال در اين مقام باقى ماند.1   ــم مقامي (الخليفه) خويش برگزيد و او يك س ــاه عبداالله وي را به قائ ــد. ش درآم
ــت خويش به زادگاهش-احتمالاً  ــاعه طريق ــاه عبداالله خالد را به منظور اش بنابر قول عبد المجيد الخانى ش
ــليمانيه رسيد، با مخالفت شيخ  ــال 1811/1266 به موطنش، س ــتاد.2 او هنگامي كه در س ــتان- فرس كردس
قادرى مسلك و پرنفوذ شهر، شيخ معروف نودهي مواجه شد؛3 در نتيجه بعد از اقامتى كوتاه و چند ماهه در 
ــليمانيه  ــليمانيه، به بغداد رفت و پنج ماه در مقبره عبد القادر گيلاني اقامت گزيد. پس از آن، دوباره به س س
بازگشت و باز هم با دشمني شيخ معروف روبرو شد. بدون شك، ظهور يك فرقه جديد توسط شيخي جوان 
ــيخ معروف، يك تهديد به شمار مى آمد. علاوه بر اين،  ــخصيتي پويا و مقتدر، براي ش و تحصيل كرده با ش
ــراه بود؛ در نتيجه خالد از  ــورى خاص هم ــكون فرقه قادري، با پويايي و ش ــم فرقه جديد، بر خلاف س تعالي

هرگونه اقدام تلافى جويانه شيخ معروف در سليمانيه احساس خطر مى كرد.4 
ــت، ولي شيخ معروف او را رها نكرد و نامه اي  ــال بعد در 1813/1228 به بغداد باز گش خالد كمتر از دو س
طولانى با ظَهر نويسي و امضاى علماي سليمانيه به سعيد پاشا، والي بغداد، نوشت و خواستار اخراج او از شهر 
ــاعه آموزه هاى جديد فرقه نقشبنديه مجدديه در كردستان، به ويژه سليمانيه بود،  ــد.5 هدف شيخ خالد، اش ش
اما به دليل شرايطي كه گفته شد، مجبور به ترك شهرش و اقامت در بغداد شد. او در بغداد زير چتر حمايتي 
خاندان حيدري به رياست اسعد صدر الدين كه مفتي حنبلي شهر بود، قرار گرفت. ابراهيم فصيح الحيدري، 
پسر ارشد مفتي اسعد، با افتخار مى گويد:« اين وظيفه ما حيدريان بود كه به تحقق يافتن آموزه هاى مولانا 

خالد در بغداد كمك كنيم».6

1. درباره زندگي شيخ خالد ر.ك:
Studies on Islam and the Ottoman Empire in the 19th Century(Istanbul,2001).pp13-27
ــبنديه ابراهيم فصيح الحيدري،المجد التالد في مناقب الشيخ خالد،استانبول،1875/1292وعباس العزاوي،مولاناخالدالنقش  

،ص296-727درمجلات المجمع العلمي الكردي، ج1(1974).
ــبنديه، قاهره، 1890/1308-91، ص230 ؛ الحيدري در  2. المجيد الخاني،الحدائق الورديه في الحدائق الاجلاء النقش
المجد التالد ص.33. به علاوه در كشورش و بغداد، ابن سليمان در الحديقه الناجيه نوشت كه غلامعلي او را به  اين 

نواحي و كشورها براي اشاعه فرقه و مرام فرستاد و او را حدود چهار مايل در مسير اوطانش همراهي كرد.
3. درباره شيخ خالد معروف ر.ك: محمد الخال، الشيخ المعروف نودهي، بغداد، 1961، ص60-51.

4. در زندگينامه خالد آمده كه حاميان شيخ معروف قصد داشتند كه در يكي از روزهاي جمعه او را در وروديه مسجد 
سليمانه به قتل برسانند.ر.ك: عبدالمجيد الخاني، ص231 و 256؛الحيدري، ص40- 41 

5. عبدالمجيد الخاني، البهجه السَنيه، قاهره،1886/1303، ص88.ابن سليمان، ص40.
ــره و النجد، بغداد 1962، ص135؛ همچنين  ــح الحيدري، عنوان المجد في بيان احوال بغداد و البص ــم فصي 6. ابراهي
ر.ك. ص122 كه نويسنده در آن پدر بزرگ خود را به عنوان يك مرد هوشمند معرفي كرده (من الرجال الدهاة)، اين 

قسمت بايد اضافه شده باشد ،چرا كه كتاب در 1286/ 1869، نوشته شده بود. به عنوان متن نگاه كنيد.
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ــخن ابراهيم فصيح، به مدد ابتكار عمل  حيدريان از خاندان هاي ذي نفوذ و معتبر كردي بودند.1 بنابر س
پدر بزرگش و قاسم بيگ الشاوي، كه از اقوامشان بود، زاويه اي براي شيخ خالد در سال1815 تهيه شد.آنها 
والى شهر، سعيد پاشا(1817-1813) را قانع كردند تا به مرمت ساختمان قديمي معروف به مدرسه احصائيه 
ــيخ خالد، بعدها با نام تكيه الخالديه  ــيخ خالد فرمان دهد.2 اين اولين زاويه ش و تبديل آن به زاويه براي ش

معروف شد.
ــليمان بزرگ(1779-1802)، واليان عثمانى بغداد، بيش از حمايت از  ــد، از زمان س همان طور كه گفته ش
ــتند؛ در نتيجه فعاليت هاي  ــان، به ساخت مساجد و مدارس تمايل داش ــيوخ صوفيه و ساخت زواياي ايش ش
ــركوب گرى ها بر  سلفيون در  ــارها و س ــده بود. اما بعد از اعِمال فش ــيار محدود ش متصوفه در اين دوره بس
ــد. او زاويه اى را كه تازه به دست آورده بود، تبديل به  ــوده ش ــيخ خالد گش ــال 1810، راه براي فعاليت ش س
ــليمانيه مريدان شيخ را عموماً قشر  ــبنديه مجدديه كرد. در شهر س ــترش فرقه نقش پايگاهى فعال براي گس
ــكيل مى دادند، اما در بغداد  علما و ديگر عناصر شهري نيز در حلقه او شركت مى كردند.  ــتايي تش نيمه روس
ــهرها، به ويژه آنان كه اصالت كردي داشتند، به كسوت طريقت شيخ خالد در  ــياري از علماي ش در واقع بس
آمده بودند. مدرسه احصائيه، به محل تبليغ  نقشبنديه خالديه بدل شد و به عنوان مركز خالديه در عراق، در 
تمام ممالك اطراف شناخته شده بود. در سال 1817/1233 كمي بعد از اينكه زاويه اي در بغداد براي شيخ 
ــاله اي درباره اين جمعيت به نام«الحديقه الناجيه في الآداب الطريقه  ــليمان ، رس ــد، مريدش ابن س خالد بنا ش
ــت  كه در آن مختصري از زندگينامه شيخ خالد آورده شده بود . البته  ــبنديه والبهجه الخالديه»3 نگاش النقش
ــتخراج و تحرير بسياري از بخش هاي اين متن مداخله كرده و به  ــيخ خالد در اس بايد اذعان كرد كه خود ش
نظر مي رسد كه وي اين متن را به شاگردش ديكته كرده است.4 اين رساله به عنوان منبع اصلي بسياري از 

پژوهشگران بعدي  فرقه خالديه و زندگي شيخ خالد محسوب مى شود.
همان طور كه ديديم، بغداد هدف اصلي شيخ خالد نبود و شرايط ويژه كردستان، او را مجبور به اقامت در 
ــيخ خالد در جامعه عراق آن روزگار را مى توان در مبارزات او با گرايشات سلفي  ــهر كرد. البته تأثير ش اين ش
ــيخ خالد را مى توان چنان كه در الحديقه الناجيه آمده،  ــتدلالات و محاجات ش پرنفوذ ميان مردم دريافت. اس
ــت واكنش به منتقدان متصوفش، مانند شيخ معروف نودهي از  ــته اصلى تقسيم نمود؛ دسته نخس به دو دس

سليمانه و عثمان جلالي از موصل است و دسته دوم جبهه گيرى شديد او در مقابل علماي سلفي بغداد.

1. درباره خاندان حيدري در بغداد. ر.ك: الحيدري، عنوان المجد، ص122- 131 و الدروبي، ص 35 - 37.
2. الحيدري، عنوان المجد، ص 34-35 و الدروبي، ص324.

3. در حاشيه اي از ابن سند به طبع رسيده ،اصفع الموارد، قاهره ،96-1895/1313.
ــيخ خالد را در بخش دو با اين عبارت باز كرده كه « مطابق...يك برادر (برادر ديني)».  ــليمان، زندگينامه  ش 4. ابن س
ــند و الخالد البهجه السنيه نقل كرده كه خالد درباره زندگينامه اي كه ابن سليمان براي  ــيه ابن س ر.ك: ص29 در حاش

او آورده،گفته «كلّها من عباراتي».
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الحديقه الناجيه و علماي سلفي
ــيخ  ــانيت و مخالفت با او[ش ــاله، انگيزه اصلى اش را «رفتارهاي عاري از انس ــليمان در ابتداي رس ابن س
خالد]» عنوان كرده است. او در ادامه نوشته:« آنها[مخالفان] با اصول كلي طريقت مخالفت كرده و از روي 

حسادت، به فرقى روى آورند كه پيش از شيخ خالد آنها را انكار مى كردند.»1 
ــويدي نسبت به صوفي گري اظهار مخالفت نكرد، ولي شعائر و  ــيخ علي س چنانكه قبلاً ذكر آن رفت، ش
مناسك فرقه صوفيه مثل ستايش قديسان و زيارت قبور شيوخ متصوفه  را تقبيح كرد و آن را معادل با شرك 
به خداوند مى دانست. ابن سليمان در الحديقه الناجيه، ابتدا افكار شيخ خالد را شرح و تبيين كرده و در ادامه 
به دفاع از آيين صوفيه پرداخته و آن را از واجبات و ضروريات عقايد مسلمانان مؤمن دانسته است. البته در 
ــويدي طفره رفته است. وي مى افزايد عامل برانگيزنده او به سمت نگارش  ــخ يا مقابله با س اين ميان از پاس
ــاني كه قلبى پاك ندارند، هيچ راهى جز روى  ــاله، تلاش براى تبيين اين حقيقت بود كه «براي كس اين رس
آوردن به علم دروني(علم الباطن) و تسليم در برابر دانش معنوي وجود ندارد. اين مهم تحت راهنمايى ها و 
ــليمان در تلاش براي تأييد مدعياتش، به  ــد.»2 ابن س هدايت هاى يك پير فرزانه و كامل، حاصل خواهد ش

آراء صوفي شهير قرن دهم، شيخ عبد الوهاب شعراني استناد مى كند.3
شيخ خالد بر آن بود كه «يك عالم، بدون تعاليم معنوي صوفيه به خطا رفته و دچار نقصان خواهد شد و 
تعاليم صوفيه يك عنصر مهم دين است.»4 او معتقد به قرابت دو عنصر متباين آموزه هاى صوفيانه و مفاهيم 
ــان كامل بود.5 در واقع اين يك وظيفه(فريضه) ديني خاص مسلمان است كه در  فقهى براى توليد يك انس
هر دو اين زمينه ها متكامل شوند.6 امور متضادى چون شريعت و طريقت (قانون و حقيقت)، فريضه شرعى 
ــلمان كامل نمي تواند يكي را انتخاب و  و اعمال صوفيانه در نگاه خالد، عناصر مكمل يكديگرند و يك مس

ديگري را فرو بگذارد.
ابن سليمان درباره تأثير راهنمايى چون خالد، بر آن بود كه تزكيه و تطهير روح آلوده و درمان بيماري هاي 
روحي و دروني، جز با تسليم در برابر رهنمودهاي يك پير فرزانه و شيخ كامل، به دست نخواهد آمد.7 افراد 
مبتلا به اين بيماري ها، با وجود مطالعه كتاب هاي بسيار، بدون شك بايد از راهنمايى هاى شيخ صوفي بهره 
ــد و از بهره گيرى  ــي به بيماري هاي دروني و روحي مبتلا باش ــعراني مى افزايد هركس ببرند.8 او به نقل از ش

1. ابن سليمان،ص3.
2. همان،ص.3

3. همان،ص22.
4. Micheal Winter,Society and Religion in Early Modern Egypt(New Brunswick, 1982)p.230

5. ابن سليمان، 16.
6. همان، ص18-17

7. همان،ص21.
8. همان.
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ــليمان در ادامه وتكرار  ــت.1 ابن س از پند و رهنمود صوفي دوري بجويد، به خدا و پيامبرش توهين كرده اس
سخن شعراني، به خوانندگانش هشدار مى دهد كه عقايد و احتجاجات سلفيون را كه مى گويند «راه صوفيه از 
ــنت جداست»، تكرار نكنند؛ احتجاجي كه صوفيه را تكفير و متهم به شرك در اخلاقيات اسلامي  قرآن و س
ــل و اخلاق محمدي  ــاس فضاي ــخن را بدعت خواند و صوفيه را كاملاً پايبند به اس ــن س ــد. وي اي مى نماي
ــاله اش را با درخواست از خوانندگان «به جستن شيخ صوفي اي كه شما را به سوى او[االله]  ــت.2 او رس دانس
هدايت كند»، به پايان برد3 و كمي بعد افزود كه بهترين عمل عبادى كه شما را به سوي او هدايت مي كند، 
«گام نهادن در راه توحيد است و اين چيزي است كه به دست پير طريقت حاصل خواهد شد.»4 ابن سليمان 
با دعوت خوانندگانش به «اطاعت از شيوخ صوفي و تسليم در برابر آنها»5 ، نگارش اثرش را به پايان برد. 
ــاله اش، اين فرقه را امّ الطريق6و مريد ديگر، محمد امين  در رديه اش بر بد  ــليمان در مقدمه رس ابن س
ــاني كه  ــليمان  ادامه داد كه «حتي كس ــيخ معروف نودهي، آن را اجلّ الطرائق7ناميده اند. ابن س گويي ش
[تكريم و بزرگداشت] مقدسان را رد مى كنند، به پاكدامني و پارسايي آنها ايمان دارند». او براي اثبات سخن 
ــت كه مشتمل بر عبادت خدا و  ــبندي، راه صحابه اس خويش، از مراد البخاري نقل مي كند كه «طريقت نقش
مداومت، تكرر و پايبندي وثيق به سنت و شريعت اسلامي است كه هرگونه بدعت و معافيت فقهي(رخصت) 
ــپردگي به پير طريقت و  ــد. اين طريقت، دو بنيان اصلي دارد: اطاعت  كامل از پيامبر و سرس ــي مي كن را نف

مرشد فرزانه.»8
ــيد فرقه نقشبنديه مجدديه را مطابق ارزش هاى اصيل دوران  خالد براى متقاعد كردن پيروانش مى كوش
ــان دهد و از اين طريق، در ادعاى سلفيون به بازگشت به  ــت دقيق اصول شريعت نش ــلام و خواس صدر اس
اسلام اصيل، رقابت كند. به نظر مي رسد كه مباحث شيخ خالد مورد پسند بسياري از علماي بغداد، به ويژه 
نسل جوان واقع شده بود. به عنوان مثال ديديم كه محمد امين،  فرزند شيخ علي سُوَيدي، مريد خالد شده 
ــهاب الدين آلوسي،  ــيخ حمايت مى كرد.9 محمود ش ــتن رديه هايي بر منتقدان و بدگويان، از ش بود و  با نوش
ــتن به خالديه بود10 ، اما بنا بر  ــتار پيوس مفتي حنفي مذهب آتي بغداد، از ديگر علماي جواني بود كه خواس

1. همان،ص22.
2. همان.

3. همان،ص26.
ــت كه سلفيون و وهابيون مي گويند، بلكه مقصود او باز گفت  4. همان،ص27.مقصود او از توحيد، همان چيزي نيس
قاعده رمزي ذكر «لا اله الا الله» است (هيچ خدايي غير از خداي يگانه نيست) كه اين دستور و قاعده نقشبنديه است.

5. همان،ص26و 27.
6. همان،ص17.

7.  السهم الثائب ، نسخه خطى، ص26 الف.
8. همان،ص14.

9. درباره محمد امين سويدي، نك: آلوسى، المسك الاظفر، ص 82-84 و الدروبي،ص26.
10. نك: الغرائب الاقتراب و نزهت الالباب، بغداد،1909/1327،ص18.
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دلايلي، فرصت چنين كاري را به دست نياورد. سومين نفر، عثمان بن  سَنَد ، مورخ مشهور بود كه با وجود 
اتهام سلفي گرى، وقتي كه در سال1817 شيخ خالد را در بغداد ملاقات كرد، مجذوب او شد و زندگينامه اى 
ــال1822، به  ــيخ خالد از بغداد در س ــبنديه- خالديه، حتي بعد از مهاجرت ش ــت.1 طريقت نقش برايش نوش

گسترش خود ادامه داد.

انجام
چنان كه ديديم، گرايش هاى سلفى در عراق در سنوات پايانى قرن هجدهم ميلادى به شدت اوج گرفته 
بود. نيروهاى حكومتى عثمانى از يك سو، علاقه اى به حمايت از اين گرايش ها نداشتند، زيرا زمينه را براى 
ــر عالم و صاحب  ــوى ديگر، از دورى گزيدن از قش حضور و نفوذ وهابيون در منطقه فراهم مى كرد و از س
ــتر به كنترل و مديريت سطوح افراطى اين گرايش هاى عراق علاقه  ــيدند. آنها بيش نفوذ بر مردم، مى هراس
ــدند و چنان كه ديديم، عوامل  ــترش اقبال مردم به اين آموزه ها نش مند بودند، ولي هيچ گاه قادر به مهار گس
ــبى را براى سلفيون بغداد فراهم آورد؛ عواملى چون: تمايل  ــته، اوضاع نامناس ضمنى ديگرى به طور ناخواس
كوتاه مدت سليمان پاشاى جوان به انديشه هاى سلفى و سركوب شديد پس از خلع او، شكست و اضمحلال 
ــا، والى مصر و رشد و بسط فرقه  ــت محمد على پاش ــتان به دس ــعودى- وهابى در عربس حكومت نوپاى س
ــلفى و نمايندگان آن مانند شيخ على  ــديدى را با انديشه هاى س ــبندي-خالدى كه معارضه و رقابت ش نقش
السويدى آغاز كرده بود. تمام اين عوامل كه نمى توان آنها را تحت برنامه ريزى ها و پيش بينى هاى حكومت 

در حال سقوط عثمانى در استانبول دانست، باعث زوال و افول گرايش ها و تأثيرات سلفى در بغداد شد. 

ــعود ابن  ــلام الرئوفي در مطالع الس ــد و نك: مقدمه امام عبد الس ــال احوال الامام الخال ــوارد من سلس ــع الم 1. اصف
سند،ص17-18. براي زندگينامه عثمان بن سند، نك: المسك الاظفر، ص141-145؛ نويسنده معتقد است كه عثمان 

يك سلفي بوده است.


